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 هاي ایرانی صفت الزامی در زبان

 )عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( مهشید میرفخرایی
 )هاي باستانی دکتري فرهنگ و زبان آموختۀدانش( فهیمه شکیبا
 

 2،یفعل صفتاست که با نام  1زبان ساخت صفت الزامی هاي دستور مقولهیکی از چکیده: 
شود. معناي آن به آینده  شناخته می 4و صفت آیندة مجهول 3صفت فاعلی/مفعولی آینده

خود دارد. صفت  امکان، آرزو و قابلیت را درقصد و معطوف است و مفهوم ضرورت، 
ها و  وجود داشته و بقایایی از ساخت آن به زبانهاي ایرانی باستان و میانه  الزامی در زبان

 -θβa- و -iia- ،-tuua-تر از پسوندهاي ـبیش ییت. در اوستاـاس  یدهـهاي ایرانی نو رس گویش
هاي ایرانی میانۀ غربی و شرقی نیز از  ن است. در زبا  براي ساخت آن استفاده شده

ایرانی باستان در  -ya-*اي از  نشانه واست   پسوندهاي متنوعی براي ساخت آن استفاده شده
شود. در فارسی امروز فقط نوعی از این ساخت رایج است که از افزودن  ها دیده میآن

 شود و به صفت لیاقت معروف است.   به مصدر ساخته می i/-ī-پسوند 
 هاي ایرانی، باستان، میانه، نو صفت الزامی، زبان ها: کلیدواژه

                                                 
1) participle of necessity   2) gerundive     3) future participle  

 ).8-5: 1393(ابوالقاسمی  شود / ماده یا مصدر متعدي ساخته می صفت فاعلی آینده از ریشه/ ماده یا مصدر لازم و صفت مفعولی آینده از ریشه
4) future passive participle 
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 مقدمه .1

بندي  هاي ایرانی، از قدیم تاکنون، و نیز دسته ها و گویش دستوري زبانبررسی قواعد 
بخشی از مطالعات  ،ركـهاي مشتراي یافتن ویژگیـها بزئی آنـوهاي کلی و جـالگ
دهد. تجزیه و تحلیل هریک از این دو گروه پژوهنده را براي شناسی را تشکیل میزبان

باقی  )1زبانی همواره در طول زمان هاي  کند. ساخت شناخت گروه دیگر یاري می
هاي بعدي  ها و گویش صورت ساختی تازه در زبان یابند و به تحول می )2، مانند می
گیرد.  ها را میجاي آنهاي جدیدي  روند و ساخت کاملاً از بین می )3 یا روند کار می به

تباط یا ي کهن و سپس ارها هاي آوایی و دستوري زبان در این باره نخست باید ساخت
 هاي امروزي بررسی کرد.  ها و گویش ها را با زباناختلاف آن

  هاي مهم دستور زبان صفت الزامی است. این صفت معنی امکان انجام یکی از مقوله
در برخی این صفت رساند.  دادن کار یا قابلیت آن را می  کار، ضرورت انجام دادن

توان  کار نیز اشاره دارد. بنابراین می دادن  ها مانند بلوچی بر قصد و نیت انجام گویش
یکی از کاربردهاي وجه التزامی بیان  گفت صفت الزامی به وجه التزامی نزدیک است.

عقیدة کامري براي اینکه دقیقاً مشخص شود مقولۀ آینده به وجه به است.  مفهوم آینده
ف از نظر هاي مختل ضروري است جملات زیادي در زبان ،فعل یا زمان آن مربوط است
 .)44: 1985کامري ( دست آیدبهاي معقول  دستوري بررسی شود تا نتیجه

هاي تاریخی  در این مقاله به بررسی نحوة ساخت صفت الزامی و تحول آن در دوره
هاي  است. بدین منظور ابتدا ساخت صفت الزامی در زبان  هاي ایرانی پرداخته شده زبان

هاي ایرانی ذکر  تداوم آن در برخی گویش سپس نحوةایرانی باستان و میانه بررسی و 
 است.   شده

 
 هاي ایرانی باستان صفت الزامی در زبان .2

شود. در  هاي ایرانی باستان از ریشۀ فعلی و پسوند ساخته می این صفت در زبان
پسوندهاي اولیه که مستقیم به  )1هاي ایرانی باستان دو دسته پسوند وجود دارد:  زبان
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اسم و صفت وصل ، پسوندهاي ثانویه که به مشتقات ریشه )2 ،شوند وصل میریشه 
 شوند.  می

و  شود و پسوندهاي اولیه ساخته می  هاي ایرانی باستان از ریشه صفت الزامی در زبان
 معنی الزام و اجبار یا توانستن و شایستن دارد.

 اوستایی .2.1
و  ساخته -θβa- و -iia- ،-tuua-از ریشۀ فعلی و پسوندهاي  ییصفت الزامی در اوستا

کاربرد بیشتري ) -i̭o-*هندواروپایی از ( iia- 1-شود. ستاك صرف می a-هاي  مانند صفت
): -iṣya(سن.  -išiia :کند مطابقت می یلاتین -ndus- و در معنی با )267: 1916 (پیترسن دارد

 -var) گزیدنی (از -varya(سن. -vairiia کردن)؛  : آرزو-išکردنی (از خواستنی، آرزو
 و -tuua- ن).ـتـ: کاش-karšنی (از ـتـی، کاشـنـ): کشت-kṛṣya-ن. ـ(س -karšiiaدن)؛ ـزیـگ

-θβa-/-δβa  ان کارکردـهم وند وـش به ریشۀ قوي وصل می -ndus- را دارند.  ینـلاتی
شدنی (از : انجام-varštuua): -ya-و  -tu/-tav- پسوندهاي از  -tavya-(سن. -tuua-وند ـپس

varz-: دادن؛  انجام z  قبل ازt  بهš ؛ پسوند  بدل شده(است  -θβa- .سن)-tva-(: mą-θβa- :
(از  شدنیخشنود: -xšnao-θβa: اندیشیدن)؛ -man(از  اندیشیدنی، آنچه باید اندیشیده شود

xšnu-خشنود : (شدن ،vaxǝ-δβa- : شروو گفته شودکه باید گفتنی، آنچه) (براي  )94: 2009
 2.)37: 1892 جکسون؛ 556: 1961بارتلمه  :ها نک مثالدیگر 

) یکی دیگر از پسوندهاي صفت الزامی است. eto-*(هندواروپایی  -ata-پسوند 
: -yaz-ataاند:  شده ساخته  -ata-هاي باستانی با هاي الزامی در زبان تعداد کمی از صفت

                                                 
است:   کار رفتهنده) بهریشه (ضعیف، افزوده، بالا ۀگان هاي سه ) با صورت-tya-( -ya-کریت نیز پسوند ـهاي زبان سنس دوره ۀدر هم) 1
iṣ-ya-خواستنی :، vadh-ya-کُشتنی :، bhāv-ya-کوتاه ختم  ۀفعلی به واک ۀ). اگر ریش141: 1391 : بودنی، آنچه باید باشد (راشدمحصل

 eصورت و به شودمی ادغام -ya-با پسوند  ā- ،ختم شود ā-: کردنی؛ اگر ریشه به -kṛ-tyaآید :  می  tحرف میانجی -ya-بین ریشه و  ،شود
 ).463-462: 1964(ویتنی : دادنی -deya: آید درمی

 شود:  با پسوندهاي زیر ساخته می ییاست. صفت الزامی در ودا  فعل است، در مواردي روي پسوند هم دیده شده ۀتکیه روي ریش ییدر ودا 
1( -tva/ -tua-  :kartuaاز  : کردنی)kar-(2، : کردن (-enya- :vareniaاز  : گزیدنی)var-(3، : گزیدن (-āyia- :vidāyia :
 ).347-346: 1964ویتنی ، کردن، شکستن  : ویران-bhid(از  شکستنی :elima- :bhidelima-) 4، : یافتن)-vid(از  یافتنی

 ). 94: 2009که باید گفته شود (آنچه : -uxδaداند:  ) را نیز جزء پسوندهاي صفت الزامی می-δa-(-θa-شروو پسوند ) 2
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توان مشخص  نمی ،طور قطعبه 1.)1279: 1961(بارتلمه  ستودن استستودنی، آنکه شایستۀ 
اند یا از مادة مضارع و  ه ساخته شد -ata- ها از ریشه و پسوند کرد این گروه از صفت

در  3ستودنی. :-yaj-ata: است  دیده شدهاین پسوند در سنسکریت هم . ta-2- پسوند
 : شنیدنی-surunuuataبه مادة مضارع هستیم:  -ata-هایی از اتصال  شاهد نمونه ییاوستا

صفت  -ta-را نباید با  -ata-؛ در هر صورت پسوند ) -surunuu، مادة: شنیدن-sru ریشۀ از(
 4ساز اشتباه کرد.مفعولی

                                                 
رود و ساخت صفت الزامی دارد: کار میها نیز به ها و صفت )  در ساخت برخی اسمa+-ta( -ata-کند پسوند جکسون اشاره می) 1

ǝrǝz-ata-  .اسم خنثی (سنrajata- نقره؛ :(yazata- .سن) اسم مذکر :yajata-) 2 ، یادداشت219: 1892: صفت): ستودنی.( 
مضارع ساخته  ةممکن است با ماد -iia-و  -ata-شده با پسوند آید، صفت الزامی ساخته ) برمی1961بارتلمه ( ۀنام بنابر آنچه از واژه )2
: به -hišmāir-iia)؛ 1552: فهمیدن (همان: -sak ۀو ریش -saxšaمضارع  ة: فهمیدنی، آنچه باید یادگرفته شود، از ماد-sixša-iiaشود: 

: -surunuu-ata)؛ 1817و  1142(همان:  یاد آوردن به -mar ۀو ریش  -hišmarمضارع  ةیاد آورده شود،، از مادیادآوردنی، آنچه باید به
 ).1649و  1639 : شنیدن (همان:-sru ۀو ریش -surunuuمضارع  ةشود، از ماد  شنیدنی، آنچه باید شنیده

 .)442: 1964 (ویتنی مضارع است ةمتعلق به ماد aدهد که  نشان می y: خواستنی -haryata: دیدنی و -paçyataدر کلماتی مانند ) 3
، -iia- ،-θa–شده با یکی از پسوندهاي ساختهۀ اي در حالت برایی با کلم زمانی که واژهند ـک اره میـ) اش146و  111: 2009( شروو )4
-θβa-  و-tuua-  دهد:  معنی می» آنچه باید توسط شخصی انجام شود«همراه شود، در این صورت 

  miθrō yō nōit̰ kahmāi aiβi-draoxδō :اوستاي جدید

 ). 17: 10(یشت  نشدنی استمهر که فریفته (= است کس فریفته نشدههیچ  مهر که توسطه
 ).81-80: 1967( کند: مهر که کسی او را نفریفته است گرشویچ چنین ترجمه می

گاهانیاوستاي  : at tā vaxšiiā išǝṇtō yā mazdāθā hiiat̰ cīṯ vīdušē 

خاطرسپردنی را)؛ حتی   ه(= این کلمات ب خاطر سپرده شودشوندگان، این (کلماتی را) که باید بهپس خواهم گفت به شما اي نزدیک
 ).1: 30(یسن داند ها را میکسی که] آن ۀوسیل [به

 اند حتی براي او که شوندگان، که شایسته گویم، به شما اي نزدیک این چیزها را می«ند: نک عبارت را چنین معنی میو فایس  هومباخ
کند مزدا همان  کید میأمتن ت ة آنهامزدا اشاره دارد. درواقع، به عقیدد که به نام ندان را صفتی می -mazdāθa آنها). 80: 2010( »داننده است

 آگاهی«: -mazdā ۀرا ماضی التزامی دوم شخص جمع گذرا از ریش mazdāθāپیشتر او  ).170(همان:  است شخص داناي مورد خطاب 
 )46/ 2: 1991(هومباخ  گرفته بود. »دادن 

آید، اما صفت صرف  می daiθēبا مصدر  -ya- کند که در آن صفت با پسوند اشاره میجکسون به ساخت دیگري ها،  این علاوه بر
: paiti-ric-yā daiθē) مصادره، تصرف؛ gīrya°-(سن.  aibi-gair-yā daiθēشود. این ساخت احتمالاً معنی حاصل مصدر دارد:  نمی
فعل مضارع اول شخص مفرد ناگذر است و  daiθēمصدر و  paiti-ric-yāو aibi-gair-yā ). بارتلمه معتقد است 197: 1892( کردن  ترك

 با مصدر گرفتن )28و  27: 1935( ). بنونیست834و  715، 89: 1961» (کردن دارم  قصد پذیرفتن دارم... قصد ترك«کند: آن را چنین معنی می
الت دري ـدر ح paiti-ric-yāو  aibi-gair-yāهاي  ت واژهـس. او معتقد امخالف است ، کار رفتهبه 17: 11این ترکیب که عمدتاً در یسن 

 معنی ،ورتـاست. در این ص  دهـالت دري آمـح -ya- پایانۀاست که با  -ric-و  -gar- ۀاند و مصدر نیستند. یعنی ستاك همان ریش کار رفتهبه
 ←  
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 فارسی باستان .2.2

 اند. بنابر نظر در فارسی باستان دیده نشده ییالزامی رایج در اوستا  پسوندهاي صفت
) -yaj-ata(سن.  -yaz-ata ییاوستامانند  زیر شده در ي اشارهها صفت )79: 1953( کنت

، گذشتن: -tsak*(ایرانی باستان  : گذشتهθakatā/ θakatamساختار صفت الزامی دارند: 
 : آمده-gmata-؛ )sγt، سغدي: sxt، پارتی -saxtaͦ، صفت مفعولی گذشته: -sak: ییاوستا

: تا -parā-gmatā؛ آمدههم ، بهشده: جمعgmata- ،γǝmata-( ،ham-gmatā(قس. با اوستایی 
فت صعنوان بهاین، کنت این صفات را وجود. با: آمدن)-gamها رفته (از  دوردست

به  -ata-در فارسی باستان از پیوستن پسوند  ها صفتاین است.   کردهمفعولی ترجمه 
شوند و در اصل ارزش معنایی صفت نقلی مجهول  لازم با معنی گذرا ساخته می ۀریش

 1.)145: 1382 اشمیت :(نک شود ساخته می هندواروپایی) -ta- )*-to-*را دارند که با پسوند 
و  172: 2014( و اشمیت )188و  145 -144: 2009( شروو ،)1744و  856، 501: 1961( بارتلمه

حال شروو این ساخت را  اند. آوردهصفت نقلی مجهول  با عنوان را ها صفتاین  )257
است و  عملی را بیان می کند که در گذشته روي داده ۀکند. حال کامل نتیج کامل معنی می

ها را مانند کنت و بارتلمه صفت مفعولی ترجمه  این واژه اشمیت نیز ادامه دارد.همچنان 
 ه در فارسی باستان کاربرد صفت الزامی ندارد.رفتکار ظاهراً این صورت به است.  کرده

 هاي ایرانی باستان ساخت صفت الزامی در زبان
 اوستایی

-ata- مضارع + ةریشه/ماد -θa-ریشه+  -θβa-/ -δβa- ریشه+ -tuua- ریشه+ -iia-ریشه+ 

 فارسی باستان
- - - - - 

                                                                                                                   
→ 

 daiθēبا  paiti-ric-yāنیز  60: 5 وندیدادشود. در  توجیه می y-وجود  ،اگر این نظر را بپذیریم». دهم به پذیرش و ترك تن می«چنین است: 
-aibiشواهد حاکی از این است که  ۀاي در حالت دري معمول است. پس هم با واژه -dā ۀگیریم کاربرد ریشاست. پس نتیجه می  کار رفتهبه

gair-yā  وpaiti-ric-yā بلکه ارزش و ساخت اسمی دارند. ،مصدر نیستند 
چه موقع  کند متمایز ساخت. بنابراین، معناي جمله مشخص می -ta-توان دقیقاً از پسوند  را نمی -ata-ویتنی  معتقد است پسوند ) 1

 ).442: 1964( شود شده و دیدنی معنی می: دیده، دیده-paçyataکه در سنسکریت صفت الزامی داریم. چنان
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 هاي ایرانی میانه صفت الزامی در زبان .3

 غربی ۀمیان ایرانی .3.1

مضارع و پسوند ساخته  ةغربی از ماد ۀهاي ایرانی میان صفت الزامی در زبان .3.1.1
اند مگر  غربی نرسیده ۀشود. پسوندهاي صفت الزامی ایرانی باستان به ایرانی میان می

باستانی در  -ya-*اي از  که نشانه išn-īg-ترکیب شده باشند. مانند  ياینکه با پسوند دیگر
 شود.  آن دیده می

ساخته  išn-مضارع و پسوند  ةصفت الزامی در فارسی میانه و پهلوي اشکانی از ماد
 کند: عمل می یشود و مانند اسم مصدر لاتین می

u-š čē kun-išn                                                                    15: 9 اردشیر بابکان ۀکارنام( باید چه کند(  
mardōmān pad ēn sē rāh saxt ēstišn…       28: گپندنام( ...مردمان باید به این سه راه سخت بایستند(  

معتقد  ) 106:  1935( چند دیدگاه وجود دارد. بنونیست išn-ساخت پسوند  ةدربار 
از  išn-پسوند  ،اند کردهد هورن و دارمستتر بیان ـگران ماننـچنانکه برخی پژوهش ،است
-iṣṇu است. از  ، زیرا این پسوند در ایرانی باستان کاربرد نداشته  سنسکریت گرفته نشده

غربی گاه  ۀهاي ایرانی میان در زبان ،مصدر بودناسم  ۀبر نشان علاوه išn- ،سوي دیگر
در  است کهṣṇu- سنسکریت پسوند  iṣṇu-تر از پسوند  ست. قدیمیاپسوند صفت الزامی 

دیده  )452: 1964(ویتنی : نابودشدنی -kṣeṣnuو : نشستنی-niṣatsnu: هایی مانند واژه
ایرانی باستان -θn-*  یافتۀ ه احتمالاً تکاملـفارسی میانšn- ست ـینبنو ةعقید. بهودـش می

)*-tn- ایرانی باستان  >هندوایرانی*-θn < ییاوستا -θn- ؛ فارسی باستان-šn-( :است 
 و نیز اوستایی» آرنج: «-arǝθnaاوستا: ، »ارش، یکاي طول«: -arašni فارسی باستان

frarāθni  درfrarāθni-drājah-» :سن.»طول، از آرنج تا انگشتان واحد ، aratni-» :؛ »آرنج
 ؛-cyau-tna. سن ،»رفتن، شدن: «-šiiu ۀاز ریش »، رفتارکنش: «-šiiao-θna: ییاوستا
 ۀاز ریش »دینی جشن یا مکان برگزاري مراسم: «-arǝtō.karǝθnaدر  -karǝθna :ییاوستا
kar-.کردن، سن : ratna- »از ریشه »هدیه  rā- ؛129: 1382؛ اشمیت 106: 1935(بنونیست: : دادن 

 . )94-93: 1391 سعادت
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پایانی  -ya-مندرج از  -i- )1دو نظر پیشنهاد شده است:  išn-رفته در کاربه  -i-ةدربار
براي  شاید )2شده است؛  گرفته-θnya- ساز احتمالاً از پسوند صفت išn-است. یعنی  

 . ) 106:  1935(بنونیست است   قرار گرفتهšn- پیش از  پسوند  -i- تر تلفظ آسان
-išn صورت در پازند به-ašn،  -ešn و-išn هاي ایرانی  است. بنابراین در زبان  آمده
شدگی به  گذر از کامی išn-به  ašn-تحول از  است.  تلفظ شدههم  ašn-صورت میانه به

شود  ختم می yه عمدتاً به علاوه، شاید چون ماد. بهpašanjaδ > pišanjaδصفیري است: 
)pāy-išn ،āy-išn وstay-išn ( -y-  و-š-  روي -a-گذارد اثر می ) 107: 1935بنونیست(. 

با هم  ،لحاظ معنا و ساخت واژهبه ،išn-شده با اسم مصدر ساخته وصفت الزامی 
و  الزامشود و معناي  ساخته می išn-مضارع و پسوند  ةاند. صفت الزامی از مادمتفاوت

 امر دارد: 
ōy ī ašgahān mardōm rāy… ahlawdād nē dahišn uš … padīriftārīh nē kunišn. 

 . )31-30، 20 خردمینوي ( مردم کاهل را ... نباید صدقه داد و... پذیرش کرد
: išn :men-išn-مضارع و پسوند  ة ماد )1شود: اسم مصدر به سه طریق ساخته میاما، 

: پیدایی؛ paydāgēn-išn: آگاهی، išn :āgāhīh-išn-مضارع جعلی با پسوند  ةماد )2اندیشه؛ 
 .)245و  242، 215: 2009(شروو : آمدن išn :āmad-išn-ماضی و پسوند  ةماد )3
(بازماندة ایرانی  īg-نوع دیگري از صفت الزامی وجود دارد که از پیوستن پسوند  .3.1.2

: wider-išn-īgرود:  کار میبه išn-شده با پسوند ) به اسم مصدر ساخته-ya-ka-*باستان 
 : محترم، ستودنی، آنکه ستوده خواهد شدburz-išn-īgگذشتنی، آنچه خواهد گذشت؛ 

 .)344: 1387(ابوالقاسمی 
 هاي ایرانی میانۀ شرقی زبان .3.2

ة مضارع و پسوند ساخته هاي ایرانی میانۀ شرقی اغلب از ماد صفت الزامی در زبان
(در ختنی) نیز دیده  (در سغدي) و ریشۀ فعلی مادة ماضی باهایی  شود. اما نمونه می
 است.باستانی   -ya-*ها بازماندة رفته در برخی از ساختکار . پسوند بهشود می

 سغدي .3.2.1
 شود:  صفت الزامی در سغدي از مادة مضارع ساخته می
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ساز ایرانی باستان): پسوند اسم -ti-* (بازماندة ci/-cy-مادة مضارع و پسوند  .3.2.1.1
γrβcy :دانستنی، آنچه باید دانسته شود؛ سغدي مانوي :prβyrc[y] گفتنی، آنچه باید :

براي ساخت اسم عامل نیز کاربرد  cy-. از آنجا که پسوند )153: 1961 (گرشویچ گفته شود
 نباید آن را با صفت الزامی اشتباه کرد. ،دارد

): ti-ā̌ka-1*-(ایرانی باستان  cyk،-čīk /-cyky ، -ičīki-مادة مضارع با پسوند  .3.2.1.2
swmb-cyk :سفتنی؛ سغدي بودایی :wyn-cyk دیدنی؛ :kwn-cyk قریب  ؛149(همان : کردنی

1995 :200(. 
آوردنی، آنچه دست : بهyr-yβ باستانی): -y /-i -ī )*-ya-/ مادة مضارع با پسوند .3.2.1.3

 .)297: 2009 (یوشیدا دست آورده شودباید به
نشدنی؛  : دركn’γrβṭyyماضی (= صفت مفعولی گذشته):  با مادة -’n ادات نفی .3.2.1.4

L̓βyrt دست نیافتنی؛ :L̓δβγšt دست نیافتنی؛ :n’wyyt؛ 176: 1961 (گرشویچنشدنی : دیده
 .)228: 1995قریب 

 ختنی .3.2.2
 شود: صفت الزامی در ختنی به دو طریق ساخته می

 ):-ya-*(ایرانی باستان  -ya-با پسوند   صورت قوي ریشه .3.2.2.1
باستان هندي  -ya-اوستایی و  -iia-ایرانی باستان،   -ya-*بازماندة ya-پسوند صفت الزامی 

شود و  مستقیم به ریشه وصل می پسونداین است که در زبان ختنی کاربرد زیادي ندارد. 
: -tcera: تحقیرکردن)؛ -nyas: تحقیرکردنی (از -nyaśśa: 2رود کار می عمدتاً با ریشۀ قوي به

(از  باید برده شود: بردنی، -bera: کردن)؛ -čar* از -čārya* کردنی، باید کرده شود (از
*bārya-  از*bar- ؛(ysera-از  : ترحم) کردنی*zārya- از ،*zar- سغدي قس ؛z’ry.( 

                                                 
1( -cyk یکی  است، از دو بخش تشکیل شده-cy- ةکه بازماند *-ti-  است و دیگري-k  ةبازماندکه *-āka- ۀباستانی است که واک 

 ).41و  40: 1961 است (گرشویچ  پایانی آن افتاده
هاي  هاي الزامی ختنی برگردان آن دسته از صفت اند، اغلب صفت از آنجا که بیشتر متون ختنی از روي متون سنسکریت ترجمه شده ) 2

شدن)؛ برابر   شدن، خوانده : بیان-hvañشدنی (از شدنی، خوانده : بیان-hvañaاند:  ساخته شده -tavya-که با پسوند  اندالزامی سنسکریت
 . uccārayitavyamسنسکریت: 
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 نیز در ختنی کاربرد دارد:-yaa- صورت به -ka-*با پسوند  -ya-*پسوند صفت الزامی 
hveraa-از  کردنی: نابود)hvar-کردن، ازبین بردن)؛  : نابودtceraa-  در کنارtcera- ،کردنی :
hvañaa-  در کنارhvaña-398: 2009 ؛218: 1968امریک  :(نک شدنی : خوانده(. 

 ):ya+*-āna-*(از  āña-1مادة مضارع با پسوند .3.2.2.2
را  -āna-است. او   ساخته شده  -āna-به -ya-از افزودن پسوند  --āñaپسوند   ،کنو به گفتۀ

ساز  را پسوند صفت āña-. دگنر )58: 1932( داند ) میverbal nounپسوند اسم فعل (
وند صفت فاعلی ـمالاً از پسـاحت -āña-پسوند  ،عقیدة امریک. به)72: 1989(داند  می

: دیدن)؛ -dai(از  : دیدنی-däy-āna->dyāñaاست:  ساخته شده-ya و  -āna-ناگذر 
pyūvä’ṇa-> pyūv’ña- از  : شنیدنی)pyūṣ- (امریک: شنیدن) 2.)216: 1968 

 اند از:  هایی از صفت الزامی در ختنی عبارت نمونه
: -sāj(از  : آموختنی-sāj-āña : گرفتن)؛-nās(از  : گرفتنی-nās-āña :هاي متعدي فعل

(از  : پوشیدنی-paṃjs-āña: سوزاندن)؛ -padajs(از  : سوزاندنی-padajs-āñaیاددادن)؛ 
pamjs-؛ : لباس(پوشیدنpaysān-āña-  ،از  شناختنی: فهمیدنی)paysān- ،فهمیدن :

(از  : بستنی-bañ-āña کردن)؛  : تفکیک-bītcañ(از  کردنی: تفکیک-bītcañ-āña شناختن)؛
bañ- ؛(بستن :varāś-āña- از) آزمودنی :varāś- ؛(آزمودنی :āṣṭañ-āña-از  : شروع کردنی)

:āṣṭañ- ؛  شروع(کردن haṃgūn-āña-از  : پوشاندنی)haṃggūn- :کردن)؛  پوشاندن، پنهان 

jän-āña-از  کردنی: ویران)jin- : ؛  ویران(کردنmur-āña- از  : مالیدنی)murr- مالیدن)؛ :
mañ-āña- درنظرگرفتنی (از :mañ-گرفتن)  : درنظر.  

(از  : سوختنی-däjs-āña)؛  کردن  : تلاش-haspäs(از  : کوشیدنی-haspäs-āña: هاي لازم فعل
dajs- ؛(ṣṭ-āña-: از  بودنی)ṣṭ-؛ قرار ؛: بودن(داشتنttrām-āña- از  : گذشتنی)ttrām- :

 .)82: 1383و میرفخرایی  157 -1، 217 :1968 امریک :(نک شدن)  گذشتن، داخل

                                                 
 -īya-ساز و  پسوند اسم عامل -ana-است:  را داریم که از دو جزء تشکیل شده -anīya-   در  سنسکریت پسوند صفت الزامی) 1

 است.  کار نرفتهبه یی). این پسوند در اوستا141: 1391: اندیشیدن (راشدمحصل -cint: اندیشیدنی، از cintanīyaساز. مانند:  پسوند صفت
 .samalaṃkartavayḥسنسکریت  برگردان» آراستنی« -āysānāñaختنی : 15یادداشت  :نک) 2
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رود، عمدتاً با اسمی در حالت نهادي همراه  کار می وقتی با فعل متعدي به -āña-پسوند 
 شود:  می

ttye bodhisatvä nvaśtāñä ṣä sātvä  
 ).11. 12 زمبسته((= بودیستوه باید این موجود را بیازماید)  وسیلۀ بودیستوه آزموده شودموجود باید به این

 در مفعول مطلق) (= از همان ریشه اسمیشده با فعل لازم گاه با صفت الزامی ساخته
 شود: حالت نهادي همراه می

cu ttu butte ṣei mama tcerä ṣei’ mä härṣṭāyä ne tcerä / tta tta parehāñi parāhä ṣā 

hajvattātä dyāña 
(من باید این کار را انجام دهم).  اگر این را دریابد، این باید به وسیلۀ من انجام شود

وسیلۀ من انجام شود. پس در این صورت محدودیت اخلاقی باید این هرگز نباید به
 .)24: 11 زمبسته( اعمال شود. این باید خردمندي تلقی شود

ایرانی  am-*پایانی برگرفته از  āñu )-u- صورت به گاه با فعل لازم -āña-پسوند 
: پرهیزکردنی، pathīs-āñuشود:  رایی مفرد خنثی) دیده می باستان در حالت نهادي/

: برخاستن)؛ -panam(از  : برخاستنیpanam-āñuکردن)؛  : پرهیز-pathīs(از  کردنیاجتناب
ṣṭāñu :بودنی (ازṣṭ-داشتنقرار ؛: بودن (  ؛haspäs-āñuاز  : کوشیدنی، تلاش کردنی)

haspäs-.(کوشیدن : 
وابستگی  ـگاه با اسمی در حالت برایی -āña-شده با پسوند صفت الزامی ساخته

 شود:  همراه می
kama jsa hvandi parehāñu bihīyu 

آدمی باید از این چهار مرد  (= کندها سخت دوري از آنکه آدمی باید  ]این چهار مرداند[
 .)53: 11 زمبسته( سخت دوري کند)

kṣäta’ pārāmata hvandä… carāña 

 انسان باید شش فضیلت را انجام دهد) (= انجام شوند باید ...مردفضیلت توسط  شش
 .)30: 1965(امریک 

 :-rakṣa(سن.  کردنی : حمایت-rakṣāña: است  کار رفتهبهها هم  واژه وام اب -āña-پسوند 
 . حامی، نگهبان)

-āña- شده با ساخته جعلیهاي  با فعل-ev- )kṣamevāña- باید درخواست بخشش :
 .)217: 1968 (امریک رود کار می: افزودنی، باید افزایش یابد) به-huṣṣāñāña( -āñ- د) ورک
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نی. ـ: رفت-tsu-ñaد: ـآی میدر uñaa-ورت ـصهـب u-توم به ـهاي مخ در فعل āña-1- پسوند
-uñaa- صورت در ختنی نو به-uña- )jeh-uña-نی قدیم: ـدنی؛ ختـش اكـ: پgyh-āña- و (
-auña- )padīm-auña-شده است.   ) دیده 

 (امریک: ساختنی -padīmāuñaاست:   نیز در برخی کلمات دیده شده -āuña-پسوند 
1968 :217-218(.2 

 بلخی .3.2.3
(از  ī- تانی) وـباس -aka-*(از  ag-د ـونـالزامی از مادة مضارع با پسدر این زبان صفت 

*-ya- ساخته شده (است:   باستانیērs-ag-ī آمدنی، باید بیاید، از :ērs- از) مادة مضارع :
*ā-isa-146: 1392جعفري دهقی  ؛172: 2014(غلامی رفتن  ؛معنی آمدن، رسیدن ) به(. 

 
 غربی ۀمیانساخت صفت الزامی در ایرانی 

 فارسی میانه و پهلوي اشکانی
 išnīg- پسوند مادة مضارع + išn-پسوند  مادة مضارع +

 شرقی ۀساخت صفت الزامی در ایرانی میان
 سغدي

  مادة مضارع
 +   
 )ci)-cy-  پسوند

 مادة مضارع 
 + 

 cyk، -cyky- پسوند

   مادة مضارع
+  

 y-پسوند  

 n᾿-  
+   
 ماضی مادة

 ختنی
 -āña-مادة مضارع + پسوند  -ya/ -yaa-ریشۀ فعلی + پسوند 

 بلخی
 ag-ī-مادة مضارع + پسوند 

 

                                                 
 <-uysdai-āñaآیند:  درمی -yāña(i)-صورت  به ،گیرند می -āña-وقتی پسوند  ،شوند ختم می ai-یا  ī-هایی که به  ماده) 1

uysdiyāña-  ازuysdai-هایی که به  کردن؛ ماده  : نگاه-au-/ -av- وقتی پسوند ، شوند ختم می-āña گیرند می، -(u)vāña شوند:  می
dav-āña- > dvāña-  ازdav-بین ماده و پسوند  ،مضارع به مصوت ختم شود ةاگر ماد .کردن : پاك-āña حرف میانجیm  گیرد:  قرار می

khū-m–āña- از *khā-جاي  : بازکردن؛ گاه بهm  حرفy شود:  داخل میskau-y-āña-  ازskau(y)-54: 1989 : لمس کردن (دگنر.( 
خود : به-hävy(از نیافتنی تعلق: ne…hīvyāñāñä: است کار رفته  نیز به-a نفی یا پیشوند neصفت الزامی در ختنی با ادات نفی ) 2

 ). 486 ،1: 1979بیلی ؛56: 1989کردن، اندیشیدن) (دگنر : فکر-’kät: باورنکردنی، تصورنکردنی (از -a-käṣā’ñaبودن)؛  دادن، متعلق اختصاص
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 هاي ایرانی نو  صفت الزامی در زبان .4
 ایرانی میانۀ غربی به ایرانی نو رسیده اما کاربرد صفت الزامی خود را از išn-پسوند 

. پژوهشگران )3.1( رودکار می و بیشتر براي ساخت اسم مصدر بهاست  دست داده
اند و آن را زیرگروه صفت  برده کار زبان اغلب عنوان صفت لیاقت را براي آن بهفارسی

 اند.  بیانی دانسته

 ایرانی شرقی نو .4.1

 ker-e [čēm-āne]شود: ساخته می āne-مضارع و پسوند  ةاز ماد 1صفت الزامی پراچیدر 

bin, chī؛ )707: 2009 (کیفرشد و انجام شد  : کاري بود که باید انجام میhō gihaī huss 

xarāne-aاز گروه شغنی. در )81 /1، 1929 هنیرت(مورگنش ها خوردنی است : همۀ این علف ،
شود و بر هدف اشاره  ساخته می mēj-و پسوند  2هاي پامیر، صفت الزامی از مصدر زبان

 .)799: 2009خودوئوا وو دود (ادلمان: رفتنی، آماده براي رفتن tīd-mējدارد: 

 ایرانی غربی نو .4.2

 شمال غربی .4.2.1

 ایرانی -ya-ka-*فارسی میانه و  īg- (بازماندة i/-ī-مصدر کامل یا مرخم با پسوند  .4.2.1.1
-diz: نوشتنی؛ mneš-vun-i: خواندنی؛ xǝn-vun-i :آبادزردشتیان شریفباستان): گویش 

vun-i93: 1386 (قدردان : دیدنی(گیلکی؛ 3 xurd-an-i بخش: خوردنی) ؛ )39: 1385محمودي  زاد
: من باید بگویم، 4man guš-ag-ī ā̌/unبلوچی؛ )25: 1392 (آزادپور : خوردنیhowrd-an-i لکی

                                                 
1) adjectival gerundive 

است که  »رفت«: -tūydماضی فعل رفتن در شغنی  ةشود. ماد ساخته می ti-*ماضی و معمولاً با پسوند  ةمصدر در شغنی مانند ماد) 2
 ).798: 2009و دودخودوئوا  (ادلمان شود می -tīdمصدر آن 

 شود. ساخته می vun-ماضی و پسوند  ةمصدر در این گویش از ماد )3
 شود:  هاي ساده، مرکب و پیشوندي استفاده می در زبان بلوچی براي ساخت صفت الزامی از انواع فعل) 4

āryā awlakki pādišā-ayā burti-inī                                                                     خواست او را نزد شاه ببرد. مصرانه می  

sawdāgar ki rādag būt-inī-a būt, tūtī-a sōga-a kan-t.           (رفتنی شد)، پندي به طوطی داد. خواست برود میوقتی بازرگان  

pādišāša iškār-ā bir gašt-inī-a būt.                                                                          خواست از شکار برگردد. شاه می  

← 
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guš-  ،مادة مضارع-ag و  1پسوند مصدرساز-ī؛ نمونۀ دیگرti piss trā wat bimman dāt-

in-ī būta؛)660-659: 2009 کرُن و (جهانیتو را به من بدهد  هدخوا : پدرت می guštin-ī :
:  varag-īکروشی ؛)210: 2006 کسنوفآ( : آنچه باید گفته شودwārtin-īآنچه باید گفته شود، 

: xon-an-i بروجردي؛ 2)52: 1384 (عمادي : مردنیmer-ag-i: شنیدنی، aškon-ag-īخوردنی، 
: گرفتنی و با bǝgert-ǝn-i سنگسري؛ )107، 68: 1380 (اسفندیاري : دیدنیdiy-an-iخواندنی، 

 : رهاکردنیdasbaiten-i مازندرانی؛ )140 ،133: 1390 (صباغیان: فروختنی šurtiمصدر مرخم: 
: dast āhaštan-i: گذاردنی، bihištan-i: رفتنی، bišiyan-i تاتی؛ )154: 1375 (سورتیجی

 .)48: 1383 (آقاعلیخانیرهاکردنی 
: خوردنی hordon-inهاي آذري باستان،  ، از گویشکجلی: in-مصدر با پسوند  .4.2.1.2

 .)500ب:  1382 (لکوك
-paj مازندرانیایرانی باستان):  -ā̌ka-*فارسی میانه،  ā)-āg- بن مضارع با پسوند  .4.2.1.3

ā ،پختنی :naxor-ā ،نخوردنی :mir-ā154-153: 1375 (سورتیجی : مردنی(. 
-kard: گفتنی، vāt-anin: دیدنی، vind-anin تالشی: anin-مادة ماضی و پسوند  .4.2.1.4

aninسازد: را می الزامی دةـشود و زمان آین : کردنی؛ این صفت در تالشی صرف می
 ،117: 1383پور  حاجت ؛495الف: 1382 (لکوك: کردنی است kard-anin-eشخص مفرد: سوم
141(3. 

                                                                                                                   
→ 

 رود: کار هاي گوناگون به ترکیب شود و در زمان būtinتواند با فعل کمکی صفت الزامی می
jinēn pa kār-ē bi amsāig-ay gis-ā šut-inī-a bīt.                                           همسایه رود. ۀبراي کاري خان خواهد میزن  

ar kaden ki št-inī būt-ag yak u du roś mnā dēmā sī b-kan.       خواهی بروي، یکی دو روز زودتر به من بگو. هر وقت می  

گویی عملی در آینده اشاره دارد. پیش بهرساند و گاه مفهوم فعل استمراري را می ،بر موارد بالا، صفت الزامی در زبان بلوچیعلاوه
 کاربرد دارد: عنوان صفت نسبی و اسمهمچنین گاهی به

wat-ī gust-inī-ēn-ān-ā gust-ag.                                                             زبان آورد.به و خواهد بگوید نتوانست آنچه را می  

 ) 212-210: 2006 کسنوفآ :نک ،هاي بیشتر براي مثال(

1( -ag سازد؛ مضارع مصدر می ةپسوندي است که از ماد-in سازد. ماضی مصدر می ةاز ماد 
 سازد. مضارع (و ماضی) مصدر می ةدر کروشی از ماد ag- پسوند) 2
 است. ie-و در تعدادي از افعال   e-مصدرساز در تالشی ۀنشان  )3
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 جنوب غربی .4.2.2
-bovar-na: رفتنی، raftan-ī دري فارسی: i/ -ī-مصدر کامل یا مرخم با پسوند  .4.2.2.1

kard-an-i 449: 2009 و پري (ویندفور: باورنکردنی( ،سبزواري xurdan-iبروغنی : خوردنی) 
: kešt-īو  kešten-ī بختیاري لري؛ )78: 1385 (عمادي: بردنی  burden-iمرودشتی؛ )41: 1381

 بهبهانی؛ )184: 1386 (همایونفر : دیدنیdidan-i اسفراینی ؛)192: 1389 (طاهريکشتنی 
burden-īهزارگی؛ )97: 1388 بهبهانی (راستی : بردنی kad-an-i ،کردنی :uftadan-i ،افتادنی :

 .)93-90: 2003 (کیفر شود دیده می روفوبهصفت الزامی در گویش هزارگی 
 .)42: 1381 (بروغنی: مردنی murden-ā سبزواري: ā-مصدر با پسوند  .4.2.2.2
: رفتنی، raftan-aki مرودشتیایرانی باستان):  -aki )*-aka-ya-مصدر با پسوند  .4.2.2.3

xordan-aki 78: 1385(عمادي : خوردنی(. 
) 97: 1388 بهبهانی (راستی 1: خوردنیxærdeh-meni بهبهانی: meni-مصدر با پسوند  .4.2.2.4

 .شودنمیزیاد استفاده این ساخت 
 ساخت صفت الزامی در ایرانی شرقی نو

 āne-مضارع + پسوند  ةماد پراچی
 mēj-مصدر + پسوند  شغنی

 ساخت صفت الزامی در ایرانی غربی نو
 شاخۀ شمال غربی

 مرخم مصدر کامل/
+ 

 i/-ī-پسوند 

 مصدر
+ 

 in-پسوند 

 بن مضارع
+ 

 ā-پسوند 

 مادة ماضی 
 و 
 anin-پسوند 

 شاخۀ جنوب غربی
 مرخم مصدر کامل/

  + 
 i/ -ī-پسوند 

 مصدر
  + 

 ā-پسوند 

 مصدر 
 + 
 aki-پسوند 

 مصدر
  + 

 meni-پسوند 
                                                 

شته باشد و تکیه روي هجاي آخر آن قرار گیرد. ساختار ا) وجود دeh (=ـِ ه ها اي است که در آخر آن مصدر در گویش بهبهانی کلمه) 1
(دیتّه):  dittehدر پایان مصدر است:  eh-بودن  برتکیه ،کند بهبهانی شبیه هم است، اما آنچه آنها را از هم متمایز می مصدر و صفت مفعولی در

 دیدن.
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 نتیجه .5

 و کند صفت الزامی شایستگی و قابلیت موصوف و ضرورت و امکان آن را بیان می
ها (تالشی) با آن فعل  شود. در برخی گویش معناي آن عمدتاً به زمان آینده مربوط می

، زیر گروه مشتقات فعلی آن را شود. منابع غیرفارسی معمولاً آینده ساخته و صرف می
هاي  اند. اما منابع فارسی آن را در گروه صفت مطرح کرده ،1هاي فعلی خصوصاً صفت
نجاکه ساخت صفت الزامی از ایرانی باستان تا کنون از مشتقات اند. ازآ  بیانی قرار داده

 بهتر است زیر مقولۀ فعل و مشتقات آن آورده شود.  ،فعلی بوده
  -θβa-و -iia-، -tuua- صفت الزامی در اوستایی اغلب از ریشۀ فعلی و پسوندهاي

اي از آن در  بیشتري داشته و بازمانده کاربرد -ya-شود که در بین این پسوندها  ساخته می
مانده است. در دورة میانه صفت الزامی عمدتاً از مادة مضارع  هاي بعد هم باقی دوره

در سغدي از مادة ماضی  از این نوع صفت هاي بسیار نادري شود. نمونه ساخته می
اند.  فعلی ساخته شده ۀ. در ختنی هم تعداد کمی صفت الزامی روي ریشندا ساخته شده

ایرانی  -ya-*اند اما از آن میان پسوند  پسوندهاي صفت الزامی در دورة میانه متنوع
در  ،شده با پسوندي دیگرصورت جزئی نهفته یا ادغام به ،باستان بیش از دیگر پسوندها

براي  i/-ī-هاي ایرانی نو مصدر و پسوند  ها و گویش در زبان است.  کار رفتهدورة میانه به
براي ساخت صفت الزامی نیز ā- پسوند  از را دارد. کاربردساخت صفت الزامی بیشترین 

 .است  شدهاستفاده 
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